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فعالیت بپردازد و تنها وظایف محدودی را در حاشیه 
انجام دهد. دیوی گفت: »خب برو خانواده عماد را 
پیدا کن!« اما من می دانستم که نیاز به هماهنگی های 
بیشتری بین دیوی با اولی نورث و یا فرد دیگری در 
NSC وجود دارد و پس از این که دیگر چیزی در این 

مورد از او نشنیدم، موضوع ربودن اعضای خانواده 
مغنیه را فراموش کردم.

چند هفته بعد من به عنوان عضو تیم مبارزه با 
تروریسم روانه بیروت شدم. پیش از اعزام من به 
ویژه  دوره  که  داشت  وجود  فرصت  این  بیروت 
 CTC تروریسم را بگذرانم. هیچ جایی بهتر از مرکز
برای این کار وجود نداشت. وقتی به آنجا رفتم، 

دسترسی کاملی به همه پرونده های سیا در حوزه 
تروریسم داشتم. اولین موضوع مورد علاقه من که 
قابل چشم پوشی نبود، بمب گذاری سفارت آمریکا 
در بیروت بود. نگاهی به پرونده سبز و لاغر و پاره 
به  من  در  ناخوشایندی  احساس  ماجرا،  این  پوره 
وجود آورد. جدیدترین اطلاعات آن متعلق به دو 
سال پیش بود. این فاجعه موقعیت سیا را در لبنان 
خدشه دار کرده بود و با انتقال سفارت ما به بیروت 
شرقی، سیا اکثر عوامل مسلمان برگزیده خود را از 
دست داد. بازسازی شرایط گذشته، کاری سخت 
شدن  پراکنده  با  می رفت.  شمار  به  غیرممکن  و 
مظنونان در خاورمیانه، ما تقریباً به موقعیت اول خود 
بازگشته بودیم. تنها داشته ما به اظهارات سه نفر که 
در روز بمب گذاری در مطبوعات چاپ شده بود، 
باز می گشت؛ و تنها نکته متفاوت این بود که یکی 
از این گروه ها ارتباط هایی با عماد مغنیه داشت. این 

نقطه خوبی برای شروع اقدامات ما بود.
عماد مغنیه یک معما بود. بر اساس فرم تقاضای 
صدور گذرنامه وی، عماد در سال 1962 در طیردبا، 
آمده  دنیا  به  لبنان  جنوب  در  فقیرنشین  روستایی 

بود؛ اما همین موضوع نیز کاملًا موثق نبود. آن طور 
که ما می دانیم مغنیه در خانه ای چپری و محقر و 
فاقد آب لوله کشی در عین الدیبا واقع در یکی از 
بیروت  جنوب  حومه ای  محلات  فقیرنشین ترین 
به دنیا آمده بود. با توجه به مجاورت این منطقه با 
فرودگاه و عبور هواپیماها از چند صد پایی خانه های 
بهترین گزینه ممکن  آنان، خرید چنین خانه ای ، 
برای پدر سبزی فروش عماد به شمار می رفت. در 
سال های جنگ داخلی لبنان، حومه بیروت به عنوان 
به شمار می رفت و عماد  محور اصلی خط سبز1 
آتش بارها  با صدای  بارها  نوجوان،  عنوان یک  به 
هم  بارها  بود.  شده  بیدار  خواب  از  تفنگ ها  و 
ترکش ها و گلوله هایی به خانه آن ها اصابت کرده 
بود. ما دریافتیم که مغنیه در جوانی در حالی که 

چهارده تا پانزده سال سن داشت، به نیروی 17 و یا 
افراد مورد اطمینان عرفات جهت فعالیت به عنوان 
سازمان حفاظت شخصی وی پیوسته بود. البته او به 
عنوان یک عضو سطح پایین مسلح، تنها به گشتزنی 
روزانه و پشتیبان در محلات مسیحی نشین آن سوی 
خط سبز می پرداخت. گفته می شود که بعدها عماد 
یک سال را در دانشگاه آمریکایی بیروت به تحصیل 
پرداخت؛ اما اگر این نکته صحیح باشد، یک نفر 
کلیه مدارک تحصیلی وی را از آن جا خارج کرده 
است. یکی از اقوام دور عماد یک روحانی مسلمان 
معروف بوده،2 اما غیر از این فرد، دیگر هیچ ارتباطی 
بین خانواده وی و اسلام وجود نداشته است. این، 
تمام اطلاعاتی بود که ما توانسته بودیم از عوامل 
خود به دست آوریم؛ ولی هیچ یک از افسران سیا 
و رابط های ما قادر نبودند تا با سفر به عین الدیبا 
صحت این موضوع را تأیید نمایند. اما چگونه یک 
پسر بچه فقیر منطقه عین الدیبا که در زیر خاکستر 

1. خط حایل بین طرفین درگیر در جنگ های داخلی لبنان، با عنوان 
»خط سبز« شناخته می شد.

2. منظور، شیخ »محمدجواد مغنیه« است.

اشغال 1982 لبنان توسط اسرائیل رشد کرده بود، 
می توانست ظرف کمتر از یک سال مرگبارترین و 
ساختار یافته ترین سازمان تروریستی دنیا را به وجود 
و  گروگان  به  را  خارجی  ده ها  فرد  این  آیا  آورد؟ 
اسارت گرفته بود؟ آیا او در آوریل 1983 سفارت 
آمریکا را منفجر کرده و به گونه ای این عملیات را 
انجام داده بود که هیچ ردّپایی از وی بر جای نماند؟
با بررسی های بیشتر، من بیش از گذشته اطمینان 
فعالیت  مورد  در  الجزایری ها  اظهارات  که  یافتم 
عماد به صورت مستقل، کاملًا بی پایه است. من 
دو ماه را در مرکز مبارزه با تروریسم CTC و چند 
مرکز دیگر به جست وجو برای یافتن سایر مدارکی 
که در این پرونده وجود نداشت، پرداختم. کوهی 
بر روی میز من و اطراف  پرونده ها  از کاغذها و 
هم  هنوز  اما  بود؛  شده  تبدیل  جوک  یک  به  آن 
اطلاعات لازم در مورد نتیجه گیری نهایی پیرامون 
نقش مغنیه در بمب گذاری سفارت ما در بیروت در 
اختیار نداشتم. سرانجام مرگ بیل باکلی موجی از 

فرضیه ها را به وجود آورد.
همانند بسیاری از موضوعات دیگر در خاورمیانه، 
داستان مغنیه با بررسی های بیشتر،پیچیده تر از قبل 
می گردید. در 30 سپتامبر 1985 یک گروه با نام 
سازمان آزادی اسلامی، چهار دیپلمات روس را در 
بیروت ربودند. هیچ کس نام این گروه را نشنیده 
اقدامات  توقف  بر  مبنی  آنان  خواسته  اما  بود، 
این  ما  برای  طرابلس،  بنیادگرایان  علیه  سوری ها 
اطمینان را به وجود آورد که این اسم جعلی از سوی 
اخوان المسلمین سوریه که در آن زمان در طرابلس 
محاصره شده بودند، انتخاب گردیده است. اندکی 
بعد یک فلسطینی ناشناس به نام »خضر سلامه« پس 
از دستگیری به شرکت در گروگان گیری اعتراف 
کرد و در نهایت وی با سه گروگان روس، مبادله شد؛ 
اما با روشن شدن حقیقت، ما با اتفاقاتی عجیب تر 
از یک داستان تخیلی روبه رو شدیم. عماد مغنیه 
مقدمات آزادی دیپلمات های روسی را فراهم کرده 
بود. او برای گفت وگو با کسانی ]مثلًا[ غیر وابسته 
به عرفات، به تونس پرواز نموده و به عنوان واسطه با 
گروگان گیران مذاکره کرده بود. ما متوجه شدیم که 
مغنیه چراغ سبز عرفات را مبنی بر عدم اقدام روس ها 
علیه گروگان گیران، دریافت نموده است. به عنوان 
دستخوش نیز مبلغ دویست هزار دلار از سوی مسئول 
امنیتی PLO )سازمان آزادیبخش فلسطین( یعنی ابوایاد به 
حساب او واریز گردید. روس ها به دنبال این معامله 
جان سالم به در بردند و دیگر هیچ گاه به دنبال یافتن 
مغنیه و PLO نرفتند. البته این سازمان هم دیگر هیچ 
گاه دست به آدم ربایی نزد. این ماجرا مغنیه را بیش 
از گذشته برای ما شناساند. بله! او در گذشته عضو 


